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سیاسی

ســرویس سیاسی - به نظر می رسد اصلاح  طلبان در دو انتخابات پیش 
رو بویژه دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی تمایلی به کناره گیری نداشته 
باشــند. شــاهد این گزاره را هم می  توان از خلال ســخنان آنان در نشست با 

رئیس  جمهور دریافت.
از ۱۱ دی ماه تا ۱۱ اسفند سیب انتخابات در عرصه سیاست ایران هزاران 
چرخ خواهد خورد و از این رو گمانه زنی ها درباره انتخابات مجلس دوازدهم 
شــورای اســلامی و خبرگان رهبری از هم اکنون آغاز شده است. جریانها و 
گروه های مختلف سیاســی و همچنین شــخصیت ها و چهره های حزبی از 
دبیران کل این تشــکل ها تا وزرای ادوار و اســتانداران سابق برای حضوری 
اثرگذار در این انتخابات در تکاپوهای آشــکار و پنهان هستند. اصلاحات و 
منتسبان به این جریان هم در مسیر این اثرگذاری و طبق شواهد موجود فرآیند 

تصمیم گیری و تصمیم سازی خود را آغاز کرده اند.
آنچه در اردوگاه اصلاحات می گذرد

بــا کنار هم چیدن تمــام اظهارات و اقدامات اصلاح طلبان در هفته های 
اخیــر می توان به یک تصویری از خطوط اصلی تفکرات این طیف دســت 
یافت. به نظر می رســد »تحریم انتخابات« دســتکم برای جبهه اصلاحات و 
احزاب اصلی این جریان سیاســی کانون تمرکز نیست. »حسین نورانی نژاد« 
قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در گفت وگو با ایرنا تصریح 
می کنــد که حــزب اتحاد به عنوان مهمترین حــزب اصلاحات بنای تحریم 
انتخابات را ندارد. »حســین مرعشی« دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی هم 
در نشست خبری خود، هرگونه توصیه به قهر و کناره گیری از صندوق رأی 
را به ضرر کشور می داند و درباره بی نتیجه بودن نسخه های تندروانه هشدار 
می دهد. دبیرکل کارگزاران در توضیح تصمیمات انتخاباتی جبهه اصلاحات 
هم می  گوید: در حال حاضر میان اعضای جبهه اصلاحات تحریم انتخابات، 

طرفدار ندارد.
»شــهاب الدین طباطبایی« دبیرکل حزب نــدای ایرانیان، دیگر حزب 
اصلاح طلــب هم در مناظره انتخاباتی خود در ایرنا، بر ایســتادن درپای کار 
انتخابــات تأکید می کند.) متن کامل مناظــره انتخاباتی را اینجا بخوانید( این 

رویه در احزاب کوچکتر اصلاح طلب هم قابل مشاهده است.
اصلاح طلبان از سوی دیگر و براساس آنچه در اظهارات آنها قابل مشاهده 
است برای تعیین تکلیف دقیق فعالیت های خود در انتخابات، به ویژه پس از 
بیانات دوم دی مااه رهبر معظم انقلاب و تأکید بر مشــارکت حداکثری همه 
جریان های سیاسی، منتظر اعلام وضعیت تایید صلاحیت  های افراد ثبت نام 
کرده از این جریان سیاسی هستند. این موضوع را مرعشی در نشست خبری 
خود مورد تاکید قرار داد و بسته شدن فهرست و اعلام سرلیست را منوط به 
پروسه تایید صلاحیت ها کرد. »محمد عطریانفر« دیگر عضو شورای مرکزی 
حزب کارگزاران هم تصریح کرده اســت که با حضور سلیقه ها و گروه های 
سیاسی مختلف می توان ظرفیت ۵۵ درصد مشارکت در انتخابات را رقم زد.
با این توصیفات به نظر می رســد اصلاح طلبان در دو انتخابات به ویژه 
انتخابات مجلس شورای اسلامی تمایلی به کناره گیری نداشته باشند. شاهد 
این گزاره را هم می توان از خلال ســخنان آنان در نشســت با رئیس جمهور 
دریافت. جایی که با حرارت تمام درباره انتخابات سخن گفتند و حتی برای 
برگزاری پرشــور آن پیشــنهاداتی را هم مطرح کردند گرچه عجیب و گاهی 
غیرقابل اجرا بود اما نشــان از اهمیت ویــژه این دوره از انتخابات برای آنان 
دارد. هرچند برخی چهره ها چون »جواد امام« معتقد است که مرعشی و دیگر 
شــخصیت های اصلاحطلب تنها دیدگاه خود را اعلام کرده اند و هنوز هیچ 
چیز قطعی نیســت اما به نظر می رسد با نزدیک شدن به ایام انتخابات، تعداد 
موافقان حضور پرشــور در انتخابــات میان اصلاح طلبان در قیاس با تحریم 

کنندگان روز به روز بیشتر شود.
نگرانی از رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان، دغدغه عدم اقبال مردم 
نســبت به اصلاحات و عملکرد ناموفق دولت یازدهم و دوازدهم و مجلس 
دهــم که با حمایت جریان اصلاحات شــکل گرفتنــد، از عمده چالش های 
اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو است و باید دید تا چه میزان به این چالش 

ها غلبه خواهند کرد.
سرلیستی اعتدال برای اصلاحات؟

نزدیک یک ماه اســت که در گعده های سیاســی و رســانه ای موضوع 
سرلیســتی، اصلاح طلبان کانون توجه اســت و گرچه چند گزینه هم برای 
آن مطرح اســت اما جدی ترین آن که تاکنون هم تکذیب نشده، »محمدباقر 
نوبخت« دبیرکل حزب اعتدال و توســعه اســت. مرعشــی و طباطبایی این 
موضوع را نه رد و نه تایید کرده اند و از ســوی حزب اعتدال و توســعه هم 

تاکنون این مهم تکذیب نشده است.
هرچند شــنیده ها از اعمال فشــار برخی اصلاح طلبان و اعتدال گرایان 
بــه »محمدباقر نوبخت« جهت انصراف از انتخابات حاکی اســت اما »جواد 
هروی« ســخنگوی حزب اعتدال و توســعه می گوید: آقای نوبخت از تهران 
وارد انتخابات می شــود اما نگاه ما یک نگاه همراهی است، محکم ایستاده ایم 

که ان شاءالله لیست تهران مان را تشکیل بدهیم و در انتخابات شرکت کنیم.
احتمــال ائتلاف جریان اصلاح طلب با اعتدالیون را هم زمانی می توانیم 
قوی تر بدانیم که به پاســخ دبیرکل حزب کارگزاران درباره انتخابات مجلس 
خبرگان اشــاره ای داشته باشیم. مرعشی حجت الاسلام »حسن روحانی« را 
در صــورت تایید صلاحیت اصلی ترین گزینــه اصلاحات برای انتخابات 
مجلــس خبرگان اعلام کــرد و این یعنی میان دو جریان اصلاحات و اعتدال 

همراهی های بیشتری را باید انتظار کشید. 
اینکه اما آیا این همراهی با طیف هایی از دیگر جریان های سیاسی مانند 
اصولگرایان سنتی خواهد بود یا نه هنوز مشخص نیست و اگر به این بخش از 
سخنان »جواد امام« سخنگوی جبهه اصلاحات هم توجه کنیم، شاید بعید هم 
به نظر برسد. امام گفته است که »اگر قرار باشد جبهه اصلاحات در انتخابات 
شرکت کند، دیگر به سراغ کاندیدای غیر اصلاح طلب نخواهد رفت و فقط 

با کاندیدای اصلاح طلب وارد میدان خواهد شد«.
از سوی دیگر، »محمد علیجانی« عضو فراکسیون امید مجلس دهم مُهر 
تایید بر ائتلاف اصلاحات با اعتدالی ها زد و گفت: با توجه به شرایط موجود 
در فضای انتخاباتی کشور، پیش بینی ها از ارائه لیست واحد توسط سه جریان 
اصلاح طلب، اعتدال و میانه روها )تیم منتسب به علی لاریجانی( در انتخابات 

مجلس دوازدهم حکایت دارد.
وی در باره سر لیستی»محمد باقر نوبخت« در لیست مشترک سه جریان 
نیز، اظهار کرد: آقای نوبخت دارای شــرایط ســر لیستی است اما در کنار او 

گزینه های دیگری هم برای سرلیستی مطرح هستند.
بــا این اوصــاف احتمالا الگوی ســال ۹۴ ـ انتخابــات مجلس دهم ـ 
دوبــاره برای اصلاح طلبان تکَرار و با حضور بازیگران اصلاح طلب، اعتدالی 
و میانه روها فهرســت انتخاباتی آنها بســته می شود. باید منتظر ماند تا ظرف 
چندروز آینده و پس از پاسخ به اعتراضات دواطلبان از سوی شورای نگهبان 
راهبرد نهایی اصلاحات در آوردگاه ۱۱ اسفند ماه رسما اعلام و رسانه ای شود.

سرلیستچهکسیمیشود؟

آرایشاصلاحاتدرانتخابات
عطریانفر؛عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران:

هاشمی قائل به توسعه آمرانه نبود بلکه »توسعه مصلحانه« را مدنظر داشت

ســرویس سیاســی - هفت ســال از 
درگذشت »هاشمی رفسنجانی« گذشته است؛ 
سیاســتمداری که سیاســت ورزی های او در 
ســاحات و مناصب گوناگون واجد ویژگی ها 
و شــاخصه هایی بعضاً متمایز و متباین بود؛ این 
تمایز و تباین موجب شکل گیری جبهه هایی از 
موافقان و مخالفان وی شــد که درگذشت او نیز 
نتوانست به این جبهه بندی ها خاتمه دهد. برای 
بررســی و کنکاش در باب زیست سیاسی »اکبر 
هاشمی رفسنجانی« به سراغ یکی از موافقان او 
رفتیم تا هاشــمی را از منظر و ماوای او، بیشــتر 
بشناســیم.گفت وگوبا »محمد عطریانفر« عضو 
شــورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی 
ایران که در دولت اول هاشــمی، معاون سیاسی 
وزیر کشور )عبدالله نوری( بود، دو بخش دارد؛ 
یک بخش بررســی و وارسی تناقض رویکرد 
سیاســی هاشــمی در ابتدای انقلاب اسلامی و 
سپس در سالهای پایانی حیات اوست؛ مشخصاً 
اینکه چرا هاشمیِ »ثبات گرای« دهه ۶۰ در نیمه 
دوم دهــه ۸۰ به خاطر »بغض احمدی نژاد« عدم 
همراهی با »ساختار رسمی« را در پیش گرفت و 
به تاویلی، »تجدیدنظرطلب« شــد؛ بخش دیگر 
این گفت وگو شــامل نقد سیاست های دولت 
سازندگی مشــخصاً »تعدیل گرایی« این دولت 
که آثار سیاسی و اجتماعی فراگیر به دنبال آورد، 
اســت. در ادامه مشروح این گفت وگو را از نظر 

خواهید گذراند.
جناب عطریانفر! تــورق صفحات 
تاریخ دهه 60 و مرور وقایع بحران ساز 
آن، از انفجــار دفتر نخســت وزیری تا 
دســتگیری »مهدی هاشــمی« معدوم و 
قضیه »منتظــری«، کاوشــگران عالم 
سیاســت را به این نظــرگاه رهنمون 
می ســازد کــه هاشــمی در ایــن دهه، 
سیاســت مداری »ثبات گرا« بود و تمام 
همّ و غمّ خود را مصروف بر آن داشت تا 
نیروها و طیف های انقلابی، دچار تشتّت 
و واگرایی نشــوند؛ همین هاشمی اما در 
نیمه دوم دهه 80، رفتارهای ثبات گرایانه 
را کنار گذاشت و مواضعی اتخاذ کرد که 
اگر نگوییم تجدیدنظرطلبانه بود، حداقل 
قند را در دل تجدیدنظرطلبان و اصطلاحاً 
»رویزیونیست ها« آب کرد؛ آیا هاشمی با 
گذشت بیش از دو دهه، با وجود آنکه به 
لحاظ مرجعیت سیاسی پخته تر و بالغ تر 
شده بود، دچار عارضه شیفت گفتمانی 

شد و از ثبات گرایی عدول کرد؟
هاشــمی رفســنجانی را بایــد در زمره 
شــخصیت های اثرگذار و نخبه قلمداد کرد که 
در دوران مبــارزه با رژیم طاغوت در کســوت 
روحانیت، لباس رزم بر تن کرد و منشــأ اثر شد. 
او البته بســیار اقبال بلندی داشت که در عنفوان 
و غــره جوانی، مرادی همچــون حضرت امام 
خمینی )ره( را یافت و شــیفته او شــد و از این 
حیث نیز بلند اقبال بود که در اوج بلوغ و پختگی 
سیاســی اش، نهضت امام )ره( به ثمر نشســت 
و انقــلاب اســلامی به پیروزی دســت یافت.

مطابق با چارچوب هــای نظری و عملی، غالباً 
راهبران یک انقلاب، شــخصیت هایی آوانگارد 
و رادیکال هســتند که در موقعیت ثبات بخشی 
به نظام سیاســی جدید، اصطلاحاً کُمیت شان 
می لنگد و ناتوان هستند، لهذا مسؤولیت استقرار 
و ثبات بخشی به نظام جدیدالتأسیس را عناصر 
دیگر عهده دار می شــوند اما در انقلاب اسلامی 
ایــران، چنین فرمولی به صورت تام و تمام پیاده 
نشد چراکه شخصِ حضرت امام )ره( به عنوان 
بنیانگذار نظام و هاشــمی رفسنجانی به عنوان 
شــخصیت مؤثر در این مهــم، ذوابعاد بودند و 
هم واجد شاخصه های انقلابی گری و هم واجد 
قدرت ثبات بخشی به نظام و نظم موجود بودند؛ 
گواه این گزاره، آن اســت که امام )ره( و حَواری 
مخصوص و ســرباز فداکار او یعنی هاشــمی 
رفســنجانی، برخلاف انقلاب هــای به وقوع 
پیوســته در اطراف و اکناف عالم که بالمرّه تمام 
ساختارهای رژیم سرنگون شده را مُنهدم و مُنهزم 
می کردنــد، چنین رویه ای را در پیش نگرفتند و 
برخی ســاختارهای کارآمد از رژیم گذشته را 
حفظ کردند؛ ساختارهایی نظیر ارتش یا بخش 
ضد جاسوســی دستگاه امنیتی؛ از سویی دیگر، 
بعضاً در اوِان انقلاب ها، انقلابیون کلام و موضع 
و اقــدام خود را به مثابــه قانون لازم الاتباع برای 
همگان تلقی می کنند؛ شاخصه و معیاری که در 
حکومت های مستبد و خودکامه بسیار برجسته 
است؛ اما در انقلاب اسلامی ایران چنین پدیده ای 

ظهور و بروز نیافت چراکه منظومه فکری و عملی 
حضرت امام )ره( و شخصیت های ممتازی نظیر 
هاشمی رفسنجانی در حوزه حکمرانی، رجوع 
و اتــکای به رأی و نظر مردم بود و آنان به عنوان 
راهبران انقلاب، برای همه آحاد و اقشار و طبقات 
جامعه از جمله زنان، نقشــی تعیین کننده قائل 
بودند. نباید از نظر دور داشت که اگرچه نسبت 
میــان حضرت امام )ره( و هاشمی رفســنجانی 
نســبت مراد و مریدی بود، اما امام )ره( هاشمی 
را طرف مشورت قرار می دادند و به پیشنهادات 
وی جامه عمــل می پوشــاندند؛ نقل معروف 
آیت الله وحید خراســانی از نخستین دیدارش با 
هاشمی رفســنجانی در افَواه پیچیده است که در 
معیتّ و جوار حضرت امام )ره( نشسته بودند و 
مشاهده کردند که هاشمی هر بار ورود می کند و 
پیشنهاداتی برای انتصاب اشخاص می دهد و امام 
)ه( به ســرعت می پذیرند؛ لذا این جایگاه برای 
آقای هاشمی رفســنجانی محرز است؛ کاری به 
حرف های چهار انســان کم جنبه در عصر فعلی 
نداشته باشیم که تحت تأثیر یک سری بازی های 
سیاســی، کار آن ها به جایی می رسد که در نقد 
آقای هاشــمی رفسنجانی حرف های نامناسبی 
می زنند. هاشمی شخصیت مؤسس است؛ وقتی 
می گوئیم شــخصیت مؤسس است، نه شخص 
مؤسس، یعنی یک منظومه و شخصیت حقوقی 
وجود دارد که این ها در تأســیس نظام نقش اول 
را داشــتند؛ در نقطه کانونی مجموعه، شخص 
امام )ره( قرار دارد و نزدیک ترین حلقه به ایشان 
شخصیت های بسیار اندکی هستند که هاشمی، 
از ســرآمدان آن هاست. روندها و رویکردهایی 
که هاشمی رفســنجانی در عمر ۳۸ ساله بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی از خود بروز داد، برخی 
برانگیختــه و برکشــیده از یک موضوع خاص 
آن زمان اســت، برخی ناشی از حل یک رقابت 
اســت و بخشی هم ناشی از تأدیب یک جریان 
اســت و بخشــی، به اصل نظام برمی گیرد و در 
واقع ســینه چاکی برای حفظ نظام است. تمام 
رفتارهای هاشمی رفسنجانی باید در زمان خود، 
مورد نقد و بررسی قرار بگیرند و نمی توان حکم 
واحدی برای همه آن ها صادر کرد؛ لذا این آقای 
هاشمی رفسنجانی پدیده ای از آن سنخ است؛ از 
برجستگانِ نخبگانی است که از متوسط هوش 
زمانی خود، بالاتر بود و جهان پیرامونی خود را 
از عمق دیده محدوده چشم خود، فراتر می دید 
و پشت دیوارها و مرزهای کشور را هم می دید، 
پشت جامعه سنتی مذهبی و حوزوی ایران را هم 
می دید، پشــت جامعه فقیر ایران را هم می دید، 
پشــت طبقه متوسط شــهری و روستایی را نیز 
می دید، ورای معادلات و محاســبات منطقه ای، 
بازی های قدرت رژیم طاغوت را می دید، پشت 
روابط کشــورهای عربی را هم می دید. مرحوم 
آقای هاشمی رفســنجانی همیشه در اوج بوده 
اســت؛ او در ۳۸ سال زیســتش پس از انقلاب 
همواره در اوج اســت؛ چه در کسوت ریاست 
مجلس چه در کسوت ریاست جمهور و مناصب 
دیگر؛ اگر ۱۰ سال دیگر هم زنده بود، این در اوج 
بودن اســتمرار داشت؛ هاشمی مسائل را از حد 
فردی بالاتر می دید و ملی فکر می کرد؛ خیلی اسیر 
اسامی نمی شد، بیشتر به مسمی و محتوا اهتمام 
داشــت. اعتدال و عقلانیت، دو شاه بال حرکت 
آقای هاشمی رفسنجانی بود؛ امروز تقریباً برای 
همه، حجیت آن دو مقوله اثبات شده است و تمام 
نظریه های رادیکال، چه چپ و چه راست، رنگ 
باخته اند؛ تفکر و مشی هاشمی رفسنجانی، امروز 

نیاز زمان ماست.
پــس از نظــر شــما ثبات گرایی، 
سیاســت و رویکرد مســتمر و مداوم 
هاشمی رفسنجانی بود و رفتارهای او در 
وقایع سال 88 هیچ گونه تمایز و تباینی 
با کنش های او در دهه 60 ندارد؛ اما برخی 
معتقدند هاشــمی در نیمه دوم دهه 80 
چون سهمش را از کیک قدرت تقلیل یافته 
دید، از ثبات گرایی عدول کرد و علیه نظم 

سیاسی موجود، موضع گیری کرد.
هاشمی رفســنجانی همواره و علی الدوام 
ثبات گرا بود و در مقام تثبیت نظام عمل می کرد، 
چه در دهه ۶۰ و چه در نیمه دوم دهه ۸۰؛ اما همین 
هاشــمیِ ثبات گرا در میانه های دولت خاتمی، 
فریادگر و دغدغه مند شــد و این امر نیز ناشی و 
مُنبعث از همان ثبات گرایی او بود؛ هاشمی چنانچه 
می دید که دو رکن اسلامیت و جمهوریت نظام 
در حال مخدوش شــدن و آسیب دیدن هستند، 
فریادگر می شــد؛ چه در دولت خاتمی و چه در 
دولت احمدی نژاد. هاشــمی مرد میانجی بود؛ 

او خود را از سیاســتمداری و سیاســت ورزی 
بازنشسته نکرده بود و با چشم بینا و بصیر، روندها 
و رویکردها را مورد مطالعه و مُداقه و امِعان نظر 
قرار می داد و مداخله گری داشت و تذکر می داد؛ 

گاه تلخ کامانه و گاه مشفقانه.
فریاد و صدای رســا و موضع گیری های 
هاشمی رفسنجانی از میانه دولت خاتمی، نسبت 
به انحراف مشهود بود؛ اگر خاطرات آن دوره را 
نگاه کنید، نقد به جریان اصلاحات موج می زند، 
نــه به اصلاحات بلکه به مدعیان اصلاحات؛ در 
همین زمان نیز هاشمی در دفاع از رهبری، سینه 
چاک می کند؛ همین هاشمی با همین مختصات 
و مشــخصات نیز وقتی جماعتی تحت پوشش 
و ادعای ولایتمــداری درصدد مخدوش کردن 
جمهوریت نظام هستند، باز هم فریادگری می کند. 
برای هاشمی که در دوران نهضت و استقرار نظام 
جمهوری اسلامی مجاهدت ها کرده است، بسیار 
سخت و صعب بود که احمدی نژاد به عنوان یک 
مدیر درجه ســه که برکشیده بود، بخواهد بنیان 
بوروکراسی دولت پرچمدار توسعه را واژگون 
کند.هاشمی در سال ۸۸ دغدغه قدرت نداشت و 
فریادگری اش برخلاف تعبیر مخالفانش، ناشی از 
کم شدن سهمش از »کیک قدرت« نبود؛ هاشمی 
شخصیتی تکلیف مدار بود؛ در جریان انتخابات 
مجلس ششــم، من در دیــداری با او به تبیین و 
تشــریح دلایل عــدم رأی آوری اش پرداختم و 
بــه او اثبات کردم که به ســبب هجمه های دوم 
خردادی ها و مدعیان اصلاحات، نظرسنجی های 
کف خیابانی گواهی بر عدم اقبال عمومی به وی 
اســت؛ دوم خردادی ها هاشــمی را شخصیتی 
ضد آزادی و دیکتاتور و ثروت اندوز و اشــرافی 
شناسانده بودند؛ آن ها راویان روایت های غلطی 
در باب هاشمی بودند؛ علی ایحال هاشمی در ابتدا 
قبول و باور نداشت که رأی نمی آورد ولی نهایتاً 
استدلال مرا پذیرفت اما به سبب تکلیف مداری، 
کاندیدای انتخاباتِ مزبور شد. در اینجا نباید از 
نظر دور داشــت که تخریبی که علیه هاشمی در 
سال ۷۶ شد، به مراتب غلیظ تر و بیشتر و موسّع تر 

از تخریب او در سال ۸۴ بود.
در بــاب سیاســت های اقتصادی 
دولت هاشمی رفســنجانی موسوم به 
سیاست های »تعدیل« انتقادات فراوانی 
وجــود دارد؛ برخی معتقدند هاشــمی 
در این سیاســت ها، جوانب اجتماعی را 
مغفول گذاشت و طبقات محروم را نادیده 

گرفت؛ ارزیابی شما چیست؟
نــوادر  جــزو  رفســنجانی  هاشــمی 
شــخصیت هایی است که تا ســالیان متمادی 
موضوع سیاســت ما و موضوع گفت وگوهای 
مدیریتی این کشــور است چراکه تجربه موفقی 
داشت. »سعید لیلاز« کارشناس اقتصاد می گوید 
که در یک قرن مطالعات اقتصادی ایران، سه دوره 

توفیقات و توسعه مندی اقتصاد را تجربه کرده ایم 
که یکی از این دوره ها، حدفاصل سال های ۶۸ تا 
۸۴ اســت که مربوطه به دوره ریاست جمهوری 
هاشمی و استمرار همان سیاست های اقتصادی 

و توسعه محور او، در دولت خاتمی است.
البته مطالعه خاطرات سال های 78 
و 79 هاشمی رفسنجانی گویای انتقادات 
پنهــان و آشــکار او از دولت اصلاحات 
بــه ســبب عقیم گذاشــتن برنامه های 

توسعه محور است.
بله؛ وی معتقد بود چرا از راه گذشــته خود 
کوتاه آمدید؛ دوستان ما که لوکوموتیوران مباحث 
توســعه اقتصادی در دولت آقای خاتمی بودند، 
بعضاً تحفظ های بی جا داشتند؛ هاشمی این ها را 
می دید و عصبانــی بود. خاتمی هم خود اذعان 
داشت که اقتصاد نمی داند و فقط اقتصاددانان را 
جمع می کند؛ صاحب نظران اقتصادی، صنعتی و 
کارآمدان و صاحب منصبان امر صنعت، اقتصاد 
و مدیریت از جنس توسعه در آن مقطع همه در 
مکتب آقای هاشمی رفسنجانی پرورش یافتند. 
در دولت دفاع مقدس هم آقای هاشــمی پشت 
صحنه بود و او مدیریت آن دولت را انجام می داد 
کــه بتواند با کمبود درآمدهــای ارزی، جنگ را 

اداره کند.
عصبانیت هاشــمی رفسنجانی از 
دولت خاتمی تنهــا منحصر به مقولات 
اقتصادی بود؟ شــیطنت های سیاسی 
برخی منتســبین دولــت اصلاحات در 

عصبانیت او مدخلیّت نداشت؟
ما یــک دولت و یک گفتمــان اصلاحی 
داریم. دولت هاشــمی تمام شد، دولت خاتمی 
بــر همان ریل ادامه داشــت، آدم ها هم تقریباً با 
تفاوت هایی، همان افــراد بودند؛ به خصوص 
در جنبه های ســاختاری اعم از صنعت، اقتصاد، 

مدیریت، ســازمان برنامه و غیــره اینطور بود. 
دولــت آقای خاتمی یک لایه پنهان داشــت که 
در آغاز شکل گیری دولت، پایه های آن بر حزبی 
گذاشته شد که مدعی نظریه اصلاح طلبی، بود. 
آن ها در پنهان با سیاست هایی که داشتند، بعضاً 
مصیبــت ایجاد کردند که حتی محمد خاتمی را 
عصبانی و دلخور نمودند؛ آن ها به زبان بی زبانی 
و به جبر جمهوریت با نماد سید محمد خاتمی، 
سیاســت هایی را در پیش گرفتــه بودند که به 
معنای تضعیف رکن اســلامیت انقلاب و نظام 
بــود؛ خاتمی هم از پــس آن ها برنمی آمد و این 
چیزی بود که هاشــمی خوب می فهمید و آن را 
نگران کننده می دانست. خاتمی گرفتار کار اداره 
کشور بود و نمی توانست در چند جبهه بجنگد؛ 
ضمن اینکه ظرفیت آقای خاتمی در مقایســه با 
آقای هاشمی رفسنجانی، متفاوت بود. از طرفی 
دیگر، دوم خردادی ها شمشــیر را علیه هاشمی 

از رو بستند.
یکــی از دلایل تحفــظ خاتمی برای 
ادامه سیاســت های اقتصــادی دولت 
هاشمی رفسنجانی، پرهیز از بروز آثار 
سیاسی و اجتماعی این سیاست ها بود؛ 
به بیان دیگر خاتمی برای حراست از سبد 
رأی خود کوشید سیاست های اقتصادی 
دولت خــود را متفــاوت از قبل طراحی 
کنــد؛ در همین ارتباط به کتاب »اقتصاد 
سیاســی در جمهوری اسلامی« نوشته 
»بهمن احمدی امویی« اشاره می کنم؛ در 
بخشــی از این کتاب، »مسعود نیلی« که 
مسؤول طراحی و تدوین »برنامه سوم 
توسعه« بود تصریح می دارد که خاتمی 
برای ارسال لایحه برنامه سوم به مجلس 
پنجم، تردید بسیار داشت چراکه متأثر از 
رأی برخی مشــاورین خود، به این باور 
رســیده بود که با این لایحه، جامعه بار 
دیگر دچار شکاف طبقاتی نظیر آنچه در 
دوره دولت هاشمی رخ داد، می شود؛ نظر 

شما در این باره چیست؟
ممکن اســت اتفاق افتاد باشد ولی این با 
شــاکله هاشمی رفسنجانی همسو نیست چون 
هاشمی از طبقه روستایی بالا آمده، درد محرومان 
را می فهمیــد و برخی شــورش های اجتماعی 
را درک می کرد امــا دو نکته را فراموش نکنید، 
واقعیت این اســت آقای هاشــمی رفسنجانی 
زمانی کشــور را به دســت گرفت که ما تهی از 
هر ظرفیت مالی و ارزی بودیم؛ بار سنگین هزار 
میلیارد دلاری آثار و تبعات جنگ روی دوش این 
دولت بود؛ یک توقعات وحشتناکی تلنبار شده از 
گذشته وجود داشت؛ زیرساخت ها از بین رفته 
بود، بحث مهاجرت ها را باید تمشــیت می کرد؛ 
هزاران هزار میلیارد، آسیب هایی بود که به بدنه 
کشاورزی و نخل های میلیونی منطقه خوزستان 

وارد شده بود؛ تمامی ظرفیت های تولیدی نفت 
متوقف بود و امکان توسعه نداشتیم، بار سنگینی 
از بدهی ها و گرفتاری ها همراه هاشمی بود، وی 
همزمان مسؤولیتی را گرفته که هواپیمای ناقصی 
را هم باید راهبری کند و به مقصد برساند و هم 
پــرواز دهد. طبیعتاً ریپ می زند، طبیعتاً عارضه 
ایجاد می کند. اینکه بگوییم هاشمی نمی فهمید، 
حتماً حرف غلطی اســت، امــا روی دو جنبه 
می توانیم متوقف شویم، یک اینکه معمولاً وقتی 
به یک عملیات اقتصادی و جراحی بزرگ دست 
می زنیــم، قبل از این جراحــی، باید چتر تأمین 
اجتماعی را پهن کنیم که طبقات آســیب پذیر، 
آسیب سخت نبینند؛ اینکه هاشمی رفسنجانی 
ایــن کار را کرد یا نکرد، قابل گفت وگو اســت؛ 
حتــی می توان اثبات کرد که وی این چتر را پهن 
کرد و دلیل آن، کاهش ضریب جینی اســت؛ در 
دوره مورد بحث فاصله طبقات محروم با طبقات 
بالا کم شد؛ اما یک توقعاتی جامعه بعد از جنگ 
از خود بروز داد که پاسخی در قبال آن مطالبات 
و توقعات داده نشــد. در یک مقطعی، شــهید 
رجایی به عنوان نخست وزیر گفت پول نداریم 
و نمی توانیم بنزین ۵ ریالی به شما بدهیم، از فردا 
بنزین ۳ تومان است؛ یعنی این کالای استراتژیک 
را ۶ برابر کرد و آب از آب تکان هم نخورد چراکه 
مردم توقعی نداشتند اما در سال ۹۸ اندکی روی 
قیمت بنزین گذاشتند، شورش شد. علی ایحال در 
دوره قبل از هاشمی چنین مطالبه ای نبود؛ در دوره 
هاشمی جنگ تمام شده بود؛ به تعبیری مادرانی 
که تا قبل از ۶۸، فرزند می زاییدند برای شهادت، 
بعــد از آن، برای زندگی فرزند زاییدند؛ در واقع 
الگوی زیستی مردم تغییر کرده بود؛ این مطالبات 
رو به تزاید، هاشمی را در برابر نارضایتی قرار داد. 
ممکن است آنچه آقای نیلی اشاره کرده، واقعیت 
داشته باشد اما اینکه تصور کنیم خاتمی می فهمید 

و هاشمی نمی فهمید را قبول ندارم؛ ولی واقعیت 
این است برخی جراحی های اقتصادی با توجه 
به محدودیت های منابع خونریزی های خود را 
دارد؛ علی ایحال من نمی توانم باور کنم هاشمی 
رفســنجانی نســبت به ضرورت رعایت حال 
طبقات آسیب پذیر در فرآیند توسعه اقتصادی، 

بی تفاوت بود.
برخی منتقدین هاشمی رفسنجانی 
بر این باورند که سیاست های اقتصادی 
دولت ســازندگی از ســنخ »توســعه 
آمرانه« بــود و پیامدهای سیاســی و 
اجتماعی را نادیده می انگاشت؛ چقدر با 

این تحلیل همراهی دارید؟
هاشمی قائل به توســعه آمرانه نبود بلکه 
»توســعه مصلحانــه« را مدنظر داشــت؛ البته 
هاشمی رفسنجانی حرف هایی داشت و می گفت 
کــه اگر در خلال یک پروژه ۵۰۰ میلیون دلاری 
۵۰ میلیون تومان فســاد رخ داد، به خاطر آن ۵۰ 
میلیون فساد، کل پروژه را تعطیل نکنیم؛ در عین 
اینکه به آن فســاد هم رســیدگی کنیم. هاشمی 
زیرساخت های مخابراتی را درست کرد و سوار 
آن موج شــدیم و توانستیم اینترنت را راهبردی 
کنیم؛ آیا این توسعه آمرانه است؟ اینکه توانستیم 
ظرفیت تولید بتن، ســیمان و فولاد را بالا ببریم، 
توســعه آمرانه است؟ حتی اگر باشد ما سر اسم 
دعوا نداریم، مهم این اســت که به نتیجه رسیده 

باشیم.
نقــد دیگری که نســبت بــه دولت 
سازندگی مطرح اســت مربوط به نوع 
گرایــش هاشــمی و تیم اقتصــادی او 
مشــخصاً روغنی زنجانی و نوربخش 
درباره »حدّیقف کارکرد دولت« اســت؛ 
شــما در بخشــی از اظهارات تان اشاره 
داشتید که بعد از جنگ، مطالبات عمومی 
از دولت فزونی یافت. در چنین شرایطی 
که اساســاً طبیعت »فضای پساجنگی« 
اســت، چرا دولت ســازندگی به سمت 
سیاست های معطوف به »بازار آزاد« و 
»دولت حداقلی« رفت؟ به نظر می رســد 
بخشــی از چالش های بروز یافته در آن 
مقطع، معلول این نگاه دولت ســازندگی 

بود؛ ارزیابی شما چیست؟
مــن صاحب تخصص در حوزه اقتصادی 
نیســتم و این مطلب را نمی دانم؛ ولی ایرادی به 
این رفتار نبوده است. آقای هاشمی رفسنجانی را 
اتفاقاً آن زمان می توانیم نقد کنیم که چرا در مقابل 
مجلس بعد )مجلس چهارم( موضع نگرفت که 
دســت وبال آقای هاشمی رفسنجانی را بستند. 
سیاست های تعدیل آقای هاشمی رفسنجانی به 
لحاظ اثرات روانی در گام اول خیلی نگران کننده 
بود؛ همین حالا اتفاقاتی که در دولت آقای رئیسی 
رخ داد و ارز ۱۸ هــزار تومانی به ۵۰ هزار تومان 
رسید، منطبق با دستورالعمل ها و فرمت های بازار 
آزاد، رد نمی شود و می گویند قیمت باید طبیعی 
و تابعِ عرضه و تقاضا باشــد. آن چیزی که شما 
بیان می کنید از جنس سیاست های دولت جنگ 
و دفاع مقدس اســت که دولت وقت، همین کار 

را می کرد و همه چیز را کنترل می کرد.
آیا هاشمی نمی توانست این رویکرد 
یعنی کنترل گری را بعد از جنگ هم ادامه 

بدهد؟
جمع بنــدی رئیس جمهور وقت، کســی 
که مســؤولیت اداره کشــور را عهده دار شده، 
این نبوده اســت؛ ظاهراً بر اساس شاخص های 
اقتصادی که تیپ هایی مثل آقای لیلاز روی این 
اســتدلال می کنند این )سیاست های بازار آزاد( 
را نتیجه بخش و مثبــت می دانند؛ ایرادی به این 
نیست؛ طبقات اجتماعی در همه دهک ها احتمالاً 
آســیب هایی دیدند؛ طــرف تلویزیون منزل را 
نتوانســته تأمین کند، ماشین نو نتوانسته بخرد؛ 
اما دولت دوم هاشــمی تنها دوره ای اســت که 
در مقطعی نســبتاً طولانی، قیمت ارز بازار آزاد، 
برابــر یا کمی کمتر از ارز دولتی اســت؛ این ها 
گام های بسیار مهمی اســت که در دولت آقای 
هاشمی رفسنجانی، برداشته شد. در بحث توسعه 
اجتماعی و سیاسی نیز که اینقدر مانور داده شده 
که خاتمی سردمدار آن است، زیرساخت هایش 
در دولت هاشــمی رفسنجانی تدارک دیده شد. 
دانشگاه ها و توسعه آموزش عالی و دانشگاه آزاد 
یک کار مهمی اســت؛ روزنامه هایی که در دوره 
هاشمی رفسنجانی خلق شدند، قابل توجه است؛ 
قضیه مخابرات، امر مهمی است که دیده نمی شود 
و به چشــم نمی آید؛ همواره ذهن ما معطوف به 
این است که آقای هاشمی رفسنجانی در مجلس 
گفته است که من، دولت غیر سیاسی دارم؛ حرف 
او درســت بود؛ نمی خواست بگوید وزرای من 
اهل سیاست نباشند بلکه می گفت اعضای کابینه 
من، مسؤولیت اصلی خود را فراموش نکنند؛ در 
قضیه دانشگاه و نوع نگاه هاشمی به دانشگاه هم 
این امر صادق اســت؛ از منظر هاشمی دانشگاه 
باید به مأموریت ذاتی خود اهتمام داشــته باشد 
و فکــر تولید کند و مدیــر و متخصص تربیت 
کند و چنانچه یک دانشــجو قصــد فعالیت و 
اقدام سیاســی دارد، آن را در امور فوق برنامه اش 
قرار دهد؛ همین قبیل موارد است که به هاشمی 
مزیت و تفاوت می دهد؛ همین مصادیق اســت 
که هاشمی را فحش خور می کند؛ آدم های بزرگ 

فحش خوری بیشتری دارند.
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